
یادآوری
بعضی وقت ها مرا هم نمی شناسد، این جور وقت ها دلم می گیرد،
آن وقت دلم می خواهد گریه کنم، اما من که می شناسمش.پدربزرگم 
است، هنوز عصرهای پنجشنبه پارک ملت، طعم آبنبات های ترش،
که جایزه جواب دادن به معماهایش بود و بستنی های مغزدار 
آقا رحیم را هم یادم هست. بستنی ها را که روی میز جلویمان 
می گذاشت ، پدربزرگ می پرسید ویژه است؟ آقا رحیم می گفت:
ویژه اصل طلاب و بعد سه نفری می خندیدیم.همه چیز از مریض 
شدن مادربزرگ آغاز شد.آن روزهای آخر از کنار تخت مادرجان 
تکان نمی خورد. همه می دیدیم که با هر سرفه او لبخند پدر بزرگ 
هم محوتر می شد. بعد از آن روز سرد، دیگر کسی خنده پدربزرگ را ندید.بعد از رفتن 
مادرجان، ما فقط یک بار رفتیم پارک. ویلچرش را در سکوت هل می دادم. سرش پایین 
بود نه از معما خبری بود و نه از آبنبات ترش.وقتی آقا رحیم بستنی را می گذاشت توی 
ظرف ، چند لحظه ای ایستاد که بابا بزرگ مثل همیشه بپرسد ویژه است؟ اما وقتی دید 
خبری نیست خودش گفت ویژه است و بعد پدربزرگ تنها سری تکان داد و آن قدر 
با قاشق و بستنی اش بازی کرد که همه اش آب شد.کم کم دیگر حوصله بیرون آمدن 
و عصرهای باهم بودن را نداشت. حوصله هیچ کس و هیچ جا را نداشت.مدتی که 
گذشت گاهی اسم مرا هم فراموش می کرد. بغض می کردم، اما پدر می گفت زمان 
می برد تا خوب شود.دکتر گفته بود که باید اطرافش چیزهایی باشد که دوستشان دارد 
یا ببریدش به جاهایی که با آنجا خاطرات خوب دارد. برای همین پدر فهرستی تهیه 
کرد. از جاهایی که پدربزرگ دوست داشت. کوهسنگی و دیدن رفقایش، خانه عمه،
خانه پدر، ییلاق کنگ و ...اما پدر بزرگ مقابل هر پیشنهاد سکوت می کرد یا سرش را 
تکان می داد. فقط وقتی رسید به حرم امام رضا (ع)، پدربزرگ بی درنگ گفت: بریم.
برای همین سه شنبه ها عصر می رفتیم حرم، سه شنبه هایی که قبل ترها، پیش از آنکه 
مادرجان بیمار بشود، هر هفته با او می رفتند.آنجا که می رسیدیم حالش جور دیگری 
بود، درست مثل عصرهایی که پیش از آن می رفتیم پارک. اسم مادرجان را صدا می زد 

و می گفت: او همین اطراف است.

 این روایت بر گرفته از تخیل نویسنده است.

عکس: نسترن فرجاد پزشک
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امام رضا(ع) می فرمایند «فإَِنَّ الناّسَ لوَْ عَلمُِوا 

م  گر مرد ؛ یعنی ا « تَّبعَُونا سِنَ کَلامِنا لاَ مَحا

ویژگی ها، حسن ها و مزیت های کلام و معارف 

ما را بدانند، حتما از ما (اهل بیت) و مسیر حق 

اطاعت می کنند.

طی تاریخ همواره سرمایه ای عظیم و غنی به 

نام معارف اهل بیت(ع) در اختیار مسلمانان قرار 

داشته و در عصر انقلاب اسلامی نیز از اصلی ترین 

وظایف مأموریت های فرهنگی، بسط و گسترش 

معارف اهل بیت(ع) از جمله حضرت رضا(ع) است؛

بنابراین از نظر منابع و سرمایه، دستمان بسیار پر 

است و غنی و قوی هستیم. به لحاظ میدان عمل،
مخاطب و متقاضی برای دریافت پیام اهل بیت(ع)

نیز به برکت انقلاب اسلامی، یک میدان وسیع 

و مخاطبانی میلیاردی در داخل و خارج کشور 

فراهم آمده است؛ اما در این بین مسئله محوری،

نبود طراحی فناوری فرهنگی برای تبدیل این 

معدن و سرمایه غنی، به فراورده های فرهنگی 

متناسب با نیازهای مخاطبان، اولویت های زمان 

و سبک زندگی اهل بیت(ع) است.
به نظر می رسد جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

را از باب ضرورت و اولویت باید از این جایگاه و 

به عنوان یک فناوری فرهنگی دید که می تواند 

حلقه اتصالی میان معارف رضــوی، نیازهای 

زمان و اولویت های مخاطب ملی و بین المللی 

متناسب با سبک زندگی دینی باشد. از این منظر،

ایجاد و  ترین نقطه قوت جشنواره نیز  بزرگ 

تأسیس آن خواهد بود.

دیگرمزیت این جشنواره، ایجاد شبکه نسبتا 

متنوع در عرصه های فرهنگی و هنری است که 

در قالب آن جمع گسترده ای از فعالان و نخبگان 

فرهنگی هنری برای نقش آفرینی ذیل معارف 

رضوی گرد هم آمده و تاکنون تولیدات موفقی 

را رقم زده اند.

 اهمیت ارائه الگوی فناوری فرهنگی با محوریت
جشنواره بین المللی امام رضا(ع)

امــا دربـــاره کاستی ها در کــارکــرد جشنواره 

امام رضا(ع) باید گفت که این رویــداد به دلیل 

فقدان بازطراحی و بازتولید فناوری فرهنگی 

نسبت به معارف رضوی، آن گونه که باید، به یک 

جریان تأثیرگذار در عرصه فرهنگی هنری رضوی 

در سطح ملی و بین المللی تبدیل نشده است.

این راستا می بایست با استفاده از فرصت  در 

دولت سیزدهم که باور عمیق و تجربه خوب 

آیت ا... رئیسی در حوزه فرهنگ رضوی را به همراه 

دارد، یک طراز و الگو را در فناوری فرهنگی با 

محوریت جشنواره بین المللی امام رضا(ع) ارائه 

کرد، چراکه قطعا دیگر مجال و اجازه ای برای 

عمق، نمایشگاهی و  ای، کم  کارهای گلخانه 

جشنواره هایی که صرفا کارکرد و اثربخشی شان 

در حوزه جشنواره و مراسم است، وجود ندارد.

ارتقای مشارکت مردمی

بازنگری نسبت به مشارکت و همراهی اقشار 

های مفقوده جشنواره  ــردم، از دیگر حلقه  م

... بین المللی امام رضا(ع)

مدیرکل فرودگاه های خراسان اعلام کرد
ساخت فرودگاه جدید مشهد 

همچنان در دستور  کار
تازگی خــبری مبنی بر 

مــمــنــوعــیــت ســاخــت خبر

فرودگاه جدید در کشور 

ــاس پیش نویس  ــراس ب

برنامه هفتم توسعه اعلام شد. سازمان 

برنامه و بودجه، لایحه پیشنهادی برنامه 

هفتم توسعه (۱۴۰۲-۱۴۰۶) را در حالی 

منتشر کــرده که براساس آن ساخت 

فرودگاه های جدید در کشور ممنوع شده 

است. طبق ماده۱۰۷ بخش زیربنایی 

(تجارت و ترانزیت) این برنامه، ساخت 

فرودگاه جدید در کشور در طول برنامه 

هفتم توسعه ممنوع است و موارد استثنا 

با تصویب هیئت وزیران مجاز خواهد بود 

ــی اســت که  ــال ــوضــوع در ح و ایــن م

پیش ازاین اقداماتی درباره ساخت شهر 

فرودگاهی در مشهد صورت گرفته است.

ــوز، مدیرکل  ــی ــرآران ــه بـــه گـــزارش ش

فرودگاه های خراسان درباره این مصوبه 

و ساخت شهرفرودگاهی در مشهد 

گفت: ساخت فرودگاه جدید در مشهد 

مربوط به برنامه ششم توسعه بوده و 

مصوبه هیئت وزیران در دو دولت قبل

 را دارد.

محمد امانی  افزود: مطالعات ساخت 

این فرودگاه از ســال۱۴۰۰ آغاز شده 

و هم اکنون مرحله مطالعه جانمایی 

ور به  و محیط زیست آن توسط مشا

پایان رسیده اســت. مدیرکل شرکت 

فــرودگــاه هــای خــراســان ادامـــه داد:

موضوع ساخت شهر فرودگاهی جدید 

مه هفتم توسعه  ز برنا تر ا مشهد فرا

است و هم اکنون مرحله جمع بندی 

آن توسط مشاور در حال انجام است.

به گفته امانی، به زودی نتایج جانمایی 

و محیط زیست این پروژه در قالب یک 

مجموعه به استانداری و وزارت کشور 

ارسال خواهد شد.

رئیس آموزش وپرورش استثنایی استان خبر داد
صدور شناسنامه سلامت 

برای ۶۵درصد نوآموزان خراسانی
ــرورش  رئیس آمــوزش وپ

ــی خبر ــ ــایـ ــ ــنـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ اسـ

خــراســان رضــوی اعــلام 

۶۵درصد نوآموزان  کرد:

بدو ورود به دبستان استان با پایان 

سنجش های لازم، شناسنامه سلامت 

دریافت کردند.

به گزارش ایرنا، جواد روحانی در این باره 

افزود: از مجموع ۹۶هزار نوآموز ثبت شده 

۶۰هــزار نفر  در سامانه نوبت گیری،

مراحل مختلف سنجش سلامت را طی 

و شناسنامه سلامت دریافت کردند.

بینی می شود  ــه داد: پیش  وی ادام

امسال ۱۴۸هـــزار نــوآمــوز در استان 

زیرپوشش طرح سنجش سلامت قرار 

بگیرند که هنوز بیش از ۳۰درصد این 

شمار باقی مانده اند.

ــرورش استثنایی  وپـ ــوزش  رئیس آمـ

خراسان رضوی با اشــاره به فعالیت 

۱۴۷پایگاه سنجش سلامت در استان 

، های سنجش سلامت   ه یگا : پا گفت

فعالیت خود را از بهمن سال گذشته 

آغاز کردند و تا پایان خرداد امسال فعال 

هستند.

ــزود: یکی از اهــداف مهم  روحانی اف

اجرای طرح سنجش سلامت، ارزیابی 

نوآموزان از لحاظ جسمی، ذهنی و 

نــی  آمادگی تحصیلی، رفتاری و روا

یی  سا رت شنا ر صـــو د و همچنین 

مشکلات، معرفی آنان برای پیگیری 

تخصصی درمان است.

وی ادامه داد: به همراه داشتن کارت 

مه نوآموز و  ، شناسنا کسیناسیون وا

والدین و پرداخت هزینه شرکت در 

سنجش در نوبت اعلام شده برای حضور 

در پایگاه ضروری است.

ــرورش استثنایی  وپـ ــوزش  رئیس آمـ

خراسان رضوی گفت: شرکت در طرح 

سنجش برای نوآموزان عشایر، رایگان 

است و برای نوآموزان مناطق محروم 

براساس تشخیص کارشناس و سهمیه 

موجود، رایگان یا نیم بها خواهد بود.
۱۳ ادامه

اینجا همان جایی است که «خبرخوان» پایش را چندگام فراتر می گذارد و «خبردان»
می شود. در این راستا و برای بازخوانی سریع تازه ترین رخدادهای خبری تحلیلی 
مشهد و ایران «کیو آر کد»های رو به روی هر یک از گزاره  های خبری را اسکن کنید.

ممنوعیت قطعه بندی مرغ که از هفته گذشته 
در استان و مشهد اعمال شده  است، با هدف 
جلوگیری از حل مشکل مرغ گرم در بازار 
انجام و تا زمان عادی شدن بازار ادامه دارد.

خراسان سرزمین اهالی موسیقی مقامی 
است که پنجه در دوتار دارند و سر در 
آیین هایی که از گذشته تا امروز ریشه در 

فرهنگ عامه دارد.

اگر بتوانیم به بیماری نیازمند، جانی دوباره 
ببخشیم، آن وقت می توان ادعا کرد که مرگ،
پایان زندگی نیست و با اهدای یک عضو،

پازل زندگی فرد دیگری تکمیل می شود.

ی مبنی بر ممنوعیت  ز گذشته خبر و ر
ساخت فرودگاه جدید در کشور براساس 
پیش نویس برنامه هفتم توسعه اعلام شد 
که این ممنوعیت شامل فرودگاه جدید 

مشهد نمی شود.

قطعه بندی مرغ ممنوع

زیارت می کنم + ویدئو

روایت کسانی که با پیوند عضو به زندگی بازگشتند

فرودگاه جدید در مشهد ساخته می شود

اینفوگرافیک: گروه خبــــر شهرآرا

اینفــــوشهــــر

نگاهی به آزادراه حرم تا حرم

طول آزادراه

هزینه ساخت 
هر کیلومتر آزادراه 

در سال ۱۴۰۱

تاریخ شروع پروژه

طول آزادراه 
در استان 

خراسان رضوی

بودجه در نظر گرفته 
در سال ۱۴۰۲

تعداد قطعات طراحی شده

۱۳۸۹

۲۲۳ کیلومتر

۱۲۰ میلیارد تومان

۹۸۰ کیلومتر

۹۰ میلیارد تومان

بنا بر گفته معاون عمرانی استانداری خراسان رضوی قرار است 

در صورت همراهی پیمانکار، قطعه مشهد - بینالود به طول

۳۲ کیلومتر تا پایان دولت سیزدهم به بهره برداری برسد

قم-گرمسار

گرمسار- سمنان

سمنان-مشهد
۳

 قطعه کارگاهی

برای حفظ قرآن دور هم جمع شده اند از سراسر ایران دختران بیت الحفاظ نرجس(س)
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حجت الاسلام والمسلمین گنابادی نژاد
معاون فرهنگی،اجتماعی و زیارت
استانداری خراسان رضوی

حجت الاسلام 

جشنواره امام رضا(ع) در 
جایگاه یک فناوری فرهنگی
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 برای عابران خیابان امیری

می شد یک متن احساسی بنویسم. می شد کاری کنم 

که انتهای این متن اشک و بغض که نه حداقل یک 

آه بکشید، زبان و لهجه آن خطه را هم کم و بیش بلدم.

می توانستم یک متن با همان لهجه بنویسم و یک عکس 

سیاه،  سفید جگرخراش هم صفحه آرا عزیز روزنامه بزند 

تنگش و از خواندش دل ریش شوید، ولی احساس و 

عاطفه همه جا به کار نمی آید. یک جاهایی باید عینک 

عقل و خرد و بینش به چشم زد و به پدیده ها نگاه کرد.

شاید بگویید حالا چه می خواهی بنویسی که این همه 

. داری مقدمه چینی می کنی؟ باید عرض کنم متروپل 

حادثه ای که در خوزستان شریف و عزیز اتفاق افتاد و انگار 

بارویی در قلب همه آن هایی که دل در گرو ایران عزیزمان داشتند 

ریخت. متروپل خبری سهمگین بود که اتفاق افتاد و خوزستان 

مظلوم یک بار دیگر بر پیکر مجروحش زخمی نشست جان کاه تر 

. تبانی  . فروریزش مترو پل حاصل یک تبانی بود  از زخم های قبل 

. از مهندس ناظرش بگیر که  مصلحت و چشم پوشی و زد و بند 

جوشکاری ها و اتصالات و بادبندها و نقشه ها را تأیید کرده بود 

تا آن کارگری که به حکم بالاسری اش یک بیل کمتر سیمان 

در بتن ستون ها ریخته بود تا جوشکاری که یک خال جوش 

کمتر و لاغرتر زده بود. مترو پل یک کانسپچوال آرت بود که به 

همه آن هایی که دیده بیناتری دارند بفهماند ته تبانی و فساد 

و مصلحت اندیشی همین است که می بینید. تهش فروریختن 

. توی سه چهار روزی که در خیابان  است و داغ بر دل نشاندن 

امیری وسط غرش سنگ فرزها و جرثقیل ها و کامیون ها بودم.

یک نفر، حتی یک نفر نبود که خوب متروپل را بگوید ، از پیرزنی 

که پیکره زشت و بی قواره متروپل روی باغچه نعناکاری اش سایه 

انداخته بود و باعث شده بود حیاط آفتاب گیرش مدام در 

محاق سایه باشد می نالید تا همه کاسبان خردی که می گفتند 

. این  توی این خیابان جای پارک پیدا شدن، شده بود کیمیا 

حرف سنگین و سخت است گفتنش و دندان قروچه می کُشد 

مرا تا بگویم ولی خدارا شکر که در این وقت ریخت ، در وقتی 

که هنوز همه مغازه ها افتتاح نشده بودند. وقتی که پارکینگ 

متروپل پر از ماشین نبود. وقتی که خیلی از مغازه ها 

هنوز گاوصندوق های چندصد کیلویی شان را نیاورده 

. متروپل تقریبا خالی بود و با دل و روح و روان ما  بودند 

این گونه کرد. وای به روزگاری که این ساختمان لبریز 

از لبخند دختران و پسران و پدران و مادرانی بود که پی 

. خرید به این مرکز خرید آمده بودند و فرو می ریخت 

متروپل زخم مهیب و عمیقی بود و هرکجا که زخم باشد 

و بوی خون، سروکله کفتارها و مگس ها هم پیدا می شود.

یادم نمی رود وقتی که سربازهای یگان ویژه با لباس های 

اصطلاحا سوسکی سنگین که هر دستش چندین کیلو 

بود زیر گرد و غبار و گرما آن لباس ها را تحمل می کردند و این گونه 

القا شده بود که آمده اند برای آنچه که می دانم و می دانید. به 

خط توی پیاده رو روی زمین نشسته بودند و داشتند عدس پلوی 

یخ و بی مخلفاتی را میل می کردند که از فرمانده پرسیدم ، سؤال 

مردم این است برای چه اینجایید و با لبخندی دردناک گفت:

. با نگاه گفتم کدام مردم؟ و جواب داد: توی همین  برای مردم 

راسته ۱۰تا طلافروشی است و تعارف که نداریم سلاح بخشی 

از ملزومات زیست اهالی این سرزمین است. زبانم لال توی 

این هیاهو یکی بخواهد از این آب گل آلود ماهی بگیرد و قصد 

خالی کردن یکی شان را بکند و یک گلوله شلیک شود، خود تو 

اولین نفر نمی گویی پلیس کجا بوده است؟ گفتم قبول. پس 

چرا این جوری گوشه پیاده رو ولو شده اید؟ توی بیسیمش چیزی 

گفت و از پشت بام ها چند نفر پدیدار شدند.

ــومــی هــا روایـــت  ــایــد ب ــل را ب ــتروپ ابــراتــفــاقــاتــی مــثــل م

ــد و ــن آی ــی  ــا م ه ــه  ــب ــری ــر روایــــت نکنند غ کــنــنــد و اگـ

 روایت می کنند.

نمی خواهم بترسانمتان، ولی توی هر شهر و دیار و خیابانی 

یک متروپل وجود دارد که معلوم نیست کی، بگذریم. درست 

است خاک سرد است، ولی آخرین باری که برای روح رفتگان 

متروپل یک صلوات فرستادید را یادتان هست؟

*به لهجه مردم کویر بم،به سبزه روییده بر دوطرف جوی آب می گویند

آشیشال*

  خاک غریب مرز

اینکــه صبــح را بــا خــبر 

شــهادت چنــد مرزبــان 

، ز کنــی غــا آ م  مظلــو

بدتریــن حالتــی اســت کــه 

می شــود یــک روز را آغــاز 

ــب  ــرز غری ــاک م ــرد. خ ک

اســت، سربــاز مــرز غریــب 

اســت و شــهادت مرزبــان 

قــی  تفا ا یــن  تر   م مظلو

اســت کــه می تواند بیفتــد.

هرچنــد کــه مــردم نــام 

یکــم    ن هبا و ر گر فتخــا ا   پر

، « مکــی ا د حســین با » شــهید 

گروهبان یکــم شــهید «علــی غنــی 

با تدبیــر»، گروهبان یکــم شــهید 

«رضــا برجــی»، سربــاز وظیفــه 

، « ه د لــزا محمــد جما » شــهید 

سربــاز وظیفــه شــهید «یونــس 

نژاد» و سربــاز وظیفــه  ســیفی 

را   « ری صر حیــد نــا » شــهید 

ــد و همــواره از  فرامــوش نمی کنن

آن هــا با افتخــار یــاد خواهنــد کرد،

امــا از دیــروز کــه فیلمــی از لحظــه 

اطــلاع دادن بــه خانــواده سربــاز 

شــهید چنارانــی منتــشر شــده 

اســت، مــن دارم بــه مــادران ایــن 

ــم. ــر می کن ــار فک ــردان پرافتخ م

مــردان بی ادعایــی کــه در گرمــا و 

ــم  ــرای پاســداری از حری ــا ب سرم

ــح و  ــور صب ــای کش ــن و مرزه وط

شــب نمی شناســند و تــا پــای 

جــان بــرای دفــاع از کیــان وطــن 

ز  . یکــی ا ند ا   ه د یســتا ا

کاربــران توئیــتر عکــس 

ایــن سربــازان شــهید را 

گذاشــته بــود و نوشــته بــود 

کــه امشــبِ مــادران این هــا 

هــد  چگونــه صبــح خوا

ــادران  ــن م شــد؟ حــال ای

را هیچ کــس نمی فهمــد.

آن ها عزیزشــان را از دســت 

داده انــد، همــه امیدشــان 

را. حــالا بایــد بــا دســتان 

خــود پیکــر پــاک فرزندشــان را بــه 

خــاک بســپارند. از دیــروز کــه خــبر 

ــار  ــردان پر افتخ ــن م ــهادت ای ش

ــده ام  ــی را دی ــن هرکس ــده، م آم

دلــش خــون اســت، از مظلومیــت 

شــان می گویــد و از  و جوانی 

رذالــت و ناجوانمــردی قاتــلان 

ــچ گاه  ــران هی آن هــا. مرزهــای ای

نــام بلنــد شــهدای مرزبانــی را 

فرامــوش نخواهــد کــرد. نام هــای 

بلنــدی کــه حــالا از شرق تــا غــرب،

ــوش  ــه گ ــوب ب ــا جن ــمال ت از ش

مــردم رســیده و دلــی نیســت کــه 

بــا شــنیدن خــبر شــهادت آن هــا 

غمگیــن نشــده باشــد.

حـالا قـرار اسـت مـردم مشـهد 

شـهدای مرزبانی را تشـییع کنند.

شـهدایی کـه بـه پابـوس سـلطان 

خراسـان می آینـد، امـام رئوفی که 

خودش گفته در سـختی شـب اول 

قـبر زائـرش را تنهـا نمی گـذارد.

روایت
روز

با توجه به افزایش اجاره بهای مسکن بسیاری از مستأجران ناچار به 
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 حکایت شیر و مدیر برنامه ریزی اش

 در روزگاران قدیــم در ســه راهی ورودی 

جنگلــی دوردســت، شــیر و گــرگ و روبــاه 

بــه یکدیگــر رســیدند. پــس از ســلام و 

احوالپرســی، شــیر رو بــه گــرگ و روبــاه 

ــید. ــا پرس ــار آن ه ــاع کاروب ــرد و از اوض ک

گــرگ گفــت: مدتــی اســت بیــکارم و البتــه 

مســئولان مقــصر نیســتند و تقصیــر خودم 

اســت کــه بیــکارم چــون اگــر کســی واقعــا 

دنبــال کار باشــد، آن  را پیــدا می کنــد؛

حتــی اگــر زیــر ســنگ یا ته چــاه یــا هرجای

 دیگر باشد.

روبــاه گفــت: من هــم تا چنــد روز پیش کار داشــتم،

امــا چندروزی اســت کار خود را از دســت داده ام و 

به نظــر می رســد تقصیــر خــودم اســت؛ زیــرا اگــر 

کســی واقعــا کار خود را از دســت نداده باشــد، کار 

خود را از دســت نداده اســت.

 شــیر گفــت: یعنــی چــی؟ روبــاه گفــت: خــودم هــم 

نفهمیــدم. شــیر گفــت: عیب نــدارد. روبــاه و گرگ 

گفتنــد: شــما چطــور جنــاب شــیر؟

 شــیر گفت: مــن املاک و مســتغلات خــود را اجاره 

داده ام و اجاره بهایــش را می گیــرم امــا مدتــی 

اســت مســتأجرانم بیکار شــده اند که البته تقصیر 

خودشــان اســت و اجاره بهــای خــود را نداده انــد 

و الان اوضــاع مناســبی ندارم.

 شــیر و گــرگ و روبــاه پــس از آنکــه اوضــاع را 

به خوبــی تحلیــل کردنــد، تصمیــم گرفتنــد 

بــرای آنکــه راندمــان کار را بــالا ببرنــد هم افزایــی 

کننــد تــا نتیجــه بهــتری از کار خــود حاصــل 

کنند.

ــد و  ــه شــکار برون ــن ترتیــب کــه ســه نفری ب ــه ای ب

ــان خــود تقســیم کننــد. ســپس شکارشــان را می

 پــس از توافــق اولیــه بــا هــم دســت 

دادنــد، وارد جنــگل شــدند و در اولیــن 

شــکار گروهــی خــود بــا  حملــه ای بــرق 

آســا، یــک الاغ، یک آهــو و یــک خرگوش 

ــد. شــکار کردن

ســپس شــکارها را بــه کنــاری بردنــد و آنجــا 

در کنــار هــم نشســتند تــا محصــول نهایــی 

را بــا یکدیگر قســمت کنند. در ایــن هنگام 

شــیر رو بــه گــرگ کــرد و گفــت: ای گــرگ،

در زمینــه نحــوه تقســیم محصــول نهایــی،  

پیشــنهاد خــود را بگــو.

 گــرگ گفــت: ازآنجاکــه شــما از همــه بزرگ تریــد،

الاغ کــه شــکار بزرگ تــر اســت مــال شــما و چــون 

روبــاه از همــه کوچک تر اســت، خرگوش که شــکار 

کوچک تــر اســت مــال او و آهــو نیــز مــال من. شــیر 

گفت: نه،  خوشم نیامد و در واکنشی سریع به گرگ 

حملــه کــرد و بــا دندان هــای تیــزش او را خفــه کــرد

 و کشت. سپس رو به روباه کرد و گفت: تو پیشنهادت

 را بگو.

ــتید و در  ــیر هس ــما ش ــه ش ــت: از آنجاک ــاه گف روب

ــه از  ســبک زندگــی ســالم وعــده غذایــی صبحان

همــه مهم تــر اســت، الاغ را به عنــوان صبحانــه 

ــنتی  ــب س ــاس ط ــون براس ــد و چ ــل بفرمایی می

وعــده غذایــی ناهــار وعــده مهمــی نیســت،  

خرگــوش را به عنــوان ناهــار تنــاول بفرماییــد 

ــن  ــد. همچنی ــام صرف کنی ــرای ش ــز ب ــو را نی و آه

می توانیــد به عنــوان میان وعــده از گــرگ نیــز

 استفاده کنید.

 شــیر گفــت: ها، خوشــم آمــد. پــس پیشــنهاد وی را 

قبــول و او را نیــز به عنــوان مدیــر برنامه ریــزی خود 

منصوب کرد.

استوری 
گرام

روح آبی فوتبال
یادی از ناصر حجازی، فوتبالیست فقید ایرانی در سالروز درگذشتش

ناصر حجازی، اوایل اصلا فوتبالیست نبود. بسکتبال 

بازی می کرد از همان ایام دانش آموزی بسکتبالش 

خوب بود. برای تیم جوانان هم انتخاب شد، اما همه 

چیز از یک پیشنهاد عجیب آغاز شد. تیم فوتبال 

مدرسه شان در مسابقات منطقه۸ بازی داشت. ناصر 

نوجوان نیز مانند بسیاری از هم کلاسی هایش در 

جایگاه تماشاچی به محل برگزاری بازی رفته 

بود، اما با مصدومیت دروازه بــان، از سوی 

مربی تیم مدرسه صدا شد تا در چارچوب 

«آقا من اصلا نمی تونم. فقط  دروازه بایستد.

بعضی وقت ها فوتبال بازی می کنم آن هم 

هافبک نه دروازه بانی!» اما مربی دست بردار 

«تو قد بلندی داری. بسکتبالیست  نبود:

هم بودی. حتما می تو نی چند توپ هوایی 

بگیری!» مربی درست می گفت. ناصر قصه 

ما انگار آفریده شده بود برای دروازه بانی.

شاید اگر بسکتبال را ادامه می داد هرگز تا این 

اندازه موفق و پرآوازه نمی شد. موفق بودن در آن 

مسابقه همان و تشویق به دروازه بان شدن همان.

او راهش را انتخاب کرده بود. به این ترتیب با تیم 

دسته دومی به نام «نادر» حضور حرفه ای اش را در 

رشته فوتبال آغاز کرد. سپس در دوراهی پیشنهاد 

مرحوم علی دانایی فرد برای تیم تاج و مرحوم 

آقامدد برای تیم راه آهن، سنگربانی تیم «تاج»

را انتخاب کرد و در همان سال با قهرمانی در 

جام باشگاه های آسیا و لیگ کشوری، نخستین 

خاطرات خوش فوتبالی اش را تجربه کرد. سال ۴۵ و 

۵۰ با پیراهن آبی تاج طعم قهرمانی تهران و 

سال ۵۳ قهرمانی لیگ دوم تخت جمشید را 

مزمزه کرد .ناصرخان حالا به چشم خارجی ها 

هم خوش آمده بود و خواهانش شده بودند.

نخستین قرعه پیشنهاد بازی در یک تیم 

خارجی را هم پیش از جام جهانی آرژانتین،

از تیم پاری سن ژرمن دریافت کرد، اما ترجیح 

داد جواب هواخواهانش را بعد از درخشیدن 

در جام جهانی که بازارش گرم تر خواهد شد،

. پس از حضور در جام جهانی بود که  بدهد 

بیشتر به چشم آمد و حتی فرصت بازی در تیم 

منچستریونایتد برایش فراهم شد، هر چند که 

حضور تمرینی او  در این تیم ریشه دار انگلیسی  

امیدواری های فوتبال دوستان ایرانی را برای حضور 

دریکی از  معتبر ترین لیگ های جهان  بیشتر کرد،

در نهایت  این اتفاق نیفتاد اما بعد ها با کسب چند 

عنوان قهرمانی با استقلال تهران این ناکامی را 

فراموش کرد.ناصرحجازی بیست ونه ساله بود که در 

اوج دوران بازیکنی، با قانون بیست ونه ساله ها از 

حضور در چارچوب تیم ملی منع شد و پس از آن در 

سی وشش سالگی برای همیشه دستکش هایش را 

آویخت و به مربیگری روی آورد. با سرمربیگری تیم 

محمدان بنگلادش ثابت کرد در عرصه مربیگی نیز 

همانند دروازه بانی چیزهای زیادی در چنته دارد و 

در ادامه پس از بازگشت به ایران در چهل سالگی، به 

مرور مربیگری تیم های بسیاری را عهده دار شد که از 

آن جمله می توان به دوران  پر افتخار او در استقلال 

تهران و نیز هدایت تیم های ریشه داری چون ذوب 

آهن اصفهان، ابومسلم خراسان، سپاهان اصفهان،

نساجی مازندران و... اشاره کرد. با هدایت او بود 

که تیم استقلال تهران به فینال جام باشگاه های 

آسیا صعود کرد و نایب قهرمان شد. ناصر حجازی 

در دوران مربیگری خود، استعدادهای بی تکراری 

را به فوتبال ایران معرفی کرد.

 سال۸۸ بود که به علت بیماری در بیمارستان کسری 

بستری شد و پس از مدتی از ابتلا به سرطان ریه 

آگاه شد. سرانجام در سال۹۰ پس از سال ها مبارزه 

با بیماری، حین تماشای بازی استقلال-پاس همدان 

به کما رفت و سه روز بعد در تاریخ ۲خرداد۱۳۹۰ از 

دنیا رفت و از ورزشگاه آزادی به سوی قطعه نام آوران 

بهشت زهــرا(س) تهران، در میان خیل عظیمی از 

هواداران خود، رهسپار دیار باقی شد.
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 روزنامــــه فرهنگــی- 
اجتماعــی- اطلاع رســانی
امتیـــــاز:  صاحــب 
شـــــهرداری مشــــــهد

 مدیـــــر  مســــئول: 
ســید میثــم موســوی مهر
: بـیــــــر د ســـــــر
هاشمی طلوع ســجاد سید

 نشـانی:   میــــدان شهدا،  
نبـــــــش  دانشــــگاه ۱
 دفتـــــر مركــــــزی:
۳ ۷ ۲ ۸ ۸ ۸ ۸ ۱  -  ۵
  نمـــابــــر: ۳۷۲۳۸۳۱۰
 روابط عمومی: ۳۷۲۴۳۱۱۰
 شماره پیامک : ۳۰۰۰۷۲۸۹
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۱۱:۲۸:۱۷۲۲۲۲۲۲:::۳۷۳۷۳۷:::۰۷۰۷۰۷

 اذان  صبــح فردا  ۲۴ اذان  صبــح فردا  ۲۴ اذان  صبــح فردا  ۲۴ اذان  صبــح فردا  ۲۴۲۴۲۴:::۳۶۳۶۳۶:::۱۸:۳۶:۵۵۰۲۰۲۰۲
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دو کس مردند و حسرت 
بردند:

یکی آنکه داشت و نخورد و دیگر 
آنکه دانست و نکرد.

کس نبیند بخیل فاضل را
ور کریمی دوصد گنه دارد 

که نه در عیب گفتنش کوشد
کرمش عیب ها فرو پوشد

حکایت 

مرگ و حسرت
مناجات و 

حکایات

۳۳° ۲۰°

گلستان سعدی


